
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وحقوقاز منظر فقه  «تلقیح مصنوعی»
 ساجده العبدالخانی

 موسوی علی سید 

 چکیده 
 نکع  یک  حقیقت در است و  فطری هاانسان برای نسل ادامه و بقا به امید

 بسکهه ککه است شده سبب علمی های پیشرفت شعد. امروزهمی محسعب کمال
 پکییر امککان شده)آمیزش( شناخهه غیرراه از ها،حیعان دیگر و انسان نطفه شدن

 رحم، بدون از بیرون انسان تعلید یا رحم از خارج لقاح یعنی مصنععی گردد. تلقیح
 کاشهن طریق از انسان، رحمی درون تعلید همچنین و نامشرو  یا مشرو  آمیزش

 و زمکان پیشکرفت اقهضکای بکه ککه اسکت ایخاسکهه مسکالل نکع از تلقکیح، یکا
 به حاضر مقاله ها،پیشرفت این به تعجه با است. شده مطرح علمی هایدگرگعنی
پرداخهکه  مراجک  دیکدگاه از آنهکا شکرعی حکم و باروری هایگعنه درباره تحقیق
 اسپرم صعرت به سعمی عامل دخالت با شدن فرزنددار مشروعیت معضع  است؛
 عاعدقو اصعل روایات، آیات، عنایت به با را بیگانه رحم یا بیگانه تخم  یا بیگانه
دیکدگاه  از معضکع  بندیجم  به و داده رارقبررسی  و بحث معرد شرعی و فقهی

 .پرداخهه است پزشکی نعین علم و اسلام فقهای

 اسپرم. ،تخم  ،نطفه ،شرعی ضعابط ،مصنععی تلقیح ها:واژه کلید
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 مقدمه  
 و مشککلات رفک  ککه اسکت اجهمکا  ارزشکمند و مقکد  نهادهکای از یککی خکانعاده

ها به ویژه اگکر اخهلال و هااین ناهمعاری برخعردار است. بسزایی اهمیت از آن هایناهمعاری
 کانعن پاشیدن هم از سبب بسا باشد از اهمیت بسیاری برخعردار است و چه تناسل و تعالد در

 شعد. می خانعاده
 که است مصنععی تلقیح تعاند مشکلات میکعر را حل نماید،میراهکارهایی که  از یکی 

 نکازالی بکا بکرای مبکارزه راه که آخرین مصنععی وسایل با انسان کردن بارور است از عبارت

 و جراحی دارو، وسیله به اولیه مراحل همان در زوجین نازایی ععامل از بسیاری که چرا است،
 .است درمان درمانی قابل روان حهی

تلقیح مصنععی در کنار اینکه دسهاورد جدید پزشکی است، مسالل فقهی خاص خکعد را 
تعانکایی رویکارویی بکا مسکالل « اجههاد»قه امامیه با برخعرداری از اصل نیز به دنبال دارد. ف

یی نیز یکی از مسالل نعپیکدا« تلقیح مصنععی»است. ا ها را دارة بههرین راه حللنعپیدا و ارا
قعانین و  ت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقعق کشانده و از آنجا کهست که پیشرفا

مقررات حقعقی ما ریشه در احککام مکیهبی دارد، هکیق حقعقکدان و اندیشکمندی در دانکش 
قانعنی ککردن چنکین مسکالل  مندی از این منب  عظیم در جهتتعاند بدون بهرهحقعق، نمی

یید و حککم وضکعی آن را أان جعاز شرعی آن را تجدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیه
 د.آیقانعنی در روشن کنند، سپس به صعرت ماده یا معاد

پکردازد؛ در بخکش در دو بخش به بررسی فقهی و حقعقی تلقیح مصنععی می هقالاین م
که دارد و پاسخ به این پرسش دارقسمت فقهی است، نظر به نفس عمل تلقیح اوّل که عهده

عملی جایز است یا نه؟ و حکم آن در صکعرتی تلقیح مصنععی ر  مقد  اسلام از نظر شآیا 
. در بخکش دوم نیکز بکه بررسکی چیسکتکه ملازم و یا مهعقف بر ارتکاب فعل حرام باشکد، 
را با معلعم شدن نسب طفکل، خهه است، زیحقعقی نسب طفل حاصل از تلقیح مصنععی پردا

 گردد.روشن مینیز وراثت و نکاح های دیگر او نظیر حضانت و سرپرسهی، وضعیت
های فقهی در معرد تلقیح مصنععی لازم اسکت ککه تعریکف و انکعا  قبل از بیان دیدگاه
 .دشعتلقیح مصنععی بیان 

 شناسیمفهوم
منظعر، .)ابندر لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای بکاردار شکدن اسکت «تلقیح»
؛ بدین معنکا ستدور نیاین واژه  از معنای لغعینیز مفهعم اصطلاحی آن ( 512: 5م، ج1997

که تلقیح مصنععی عبارت است از اینکه زن را با وسالل مصنععی و بدون آن ککه نزدیککی 
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تلقکیح  ؛و بکه طکعر کلکی بکر دو نکع  اسکت (9: 1380زاده، )نایبصعرت گیرد، باردار کننکد.
 مصنععی داخلی و تلقیح مصنععی خارجی.

عمل تلقیح بکین اسکپرم مکرد و در آن، ت است از روشی که تلقیح مصنععی داخلی عبار
گیرد و بر حسکب اینککه بکین صکاحبان نفطکه رابطکة تخم  زن در داخل رحم صعرت می

گکردد. در زوجیت بعده و یا چنین ارتباطی وجعد نداشهه است بکه صکعر مخهلکف تقسکیم می
گیرد و م صعرت میعمل تلقیح بین اسپرم و تخم  در خارج از رح ،تلقیح مصنععی خارجی

 (229ک 234ق: 1412غانم، دارای اقسامی است که خعاهد آمد.)

   «تلقیح مصنوعی»بررسی فقهی 

 تلقیح مصنوعی داخلیالف( 

 1(هعمعلعگساخت)همتلقیح مصنععی  ؛، مشهمل بر دو گعنه استداخلیتلقیح مصنععی 
 2(.ههرولعگدگرساخت)و تلقیح مصنععی 

 (ومولوگهساخت)هم مصنوعیتلقیح یکم( 

ولی به علل جسمانی یکا روانکی، بکاروری زن از  ،قادر به تعلید اسپرم باشد هرگاه شعهر
این زمان بکا  شعد. درطریق عادی و به وسیله مقاربت ممکن نباشد، از این روش اسهفاده می

شکعد تکا از ایکن شعهر به زن تلقکیح می «اسپرم» های کمکی تعلید مثل،اسهفاده از تکنی 
 ار گردد.طریق بارد

 دیدگاه فقهای امامیه 

الله الله بروجکردی و آیکتنظیکر مرحکعم آیکت فقیهکان بنکام شکیعه در گیشهه برخکی از
این عمل را جایز نمکی دانسکهند، ولکی اینک  غالکب فقهکا آن را  (362تا: میلانی)امامی، بی

؛ 461: 6ق، ج1423؛ تبریککزی، 27ق: 1412.)ر.ک: آیککات عظککام خککعیی، کننککدتجککعیز می
 (462: 1ق، ج1417سیسهانی، 

دلیل جعاز این نع  باروری آن است که نطفه از اسپرم و تخم  زوجکین بسکهه شکده و 
اصل برالت عقلی و  ؛تنها لقاح از راه غیر معمعل بعده است و دلیلی بر حرمت آن وجعد ندارد

همچنکین هکیق عنکعانی از عنکاوین  (80ق: 1415.)مؤمن، شرعی نیز بر جعاز آن دلالت دارد
دادن آن در چنین رحمی بر این ککار قبیل زنا یا ریخهن منی در رحم حرام و یا جای حرام از

 (12: 1377)یزدی، کندصدق نمی

                                                           
1. Homologous. 

2. Heterologous.  
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 دیدگاه فقهای عامه

این نکع  تلقکیح را در صکعرت رعایکت ضکعابط و شکرو  نیز اکثریت فقهای اهل سنت 
و در مقابکل،  (218ق: 1418؛ قرضکاوی، 327کک328ق: 1395)شکلهعت، دانندمعینی جایز می

 (83ک  84ق: 1420منصعر، اند.)عده کمی چعن شیخ احمد الحجی این عمل را جایز ندانسهه
شعد زوجین صاحب فرزند شکعند ترین دلیل معافقین، آن است که این کار سبب میمهم

ق: 1419)ر.ک: اسکماعیل، ا کند.ید و زندگی آنها اسهمرار پیدآو در میان آنها معدّت به وجعد 
گعیند دارا شدن فرزند فقکط از طریکق مقاربکت در مقابل، مخالفین می ؛ شلهعت، همان(354

دار نشدن مشیت الهکی اسکت ککه تلقکیح مصکنععی بکا آن مخکالف پییر است و بچهامکان
 (84-104ق: 1420)ر.ک: حسینی، است.

 (هترولوگدگر ساخت)تلقیح مصنوعی دوم( 

یابد که زن اسکهعداد بکاروری دارد، ولکی شکعهر فاقکد لقیح زمانی ضرورت میاین نع  ت
چنین تعانی است. در این هنگام به اندازه کافی اسپرم مرد بیگانه به طریق مجاز اخی و پس 

 یابد تا لقاح در لعلة رحم صعرت پییرد. د به رحم زن انهقال مییاز شسهشع و دف  زوا

 دیدگاه فقه امامیه

در ادّلة فقهی، به طعر خاص عنعان نشکده اسکت، ولکی فقهکا بکا اسکهناد بکه له ئاین مس
تعان گفت اند؛ لیکن میعمعمات و اطلاقات ادلّه در معرد جعاز یا حرمت آن اظهار نظر نمعده

ای و معسعی بجنکعردی؛ بکه نقکل از: روحکانی )خامنهبه کارگیری این روش، معافقان اندک
خمینی، )ر.ک: آیات عظام: امامو مخالفان فراوان( 15: 1377؛ یزدی، 283: 1381آبادی، علی

؛ 602: 1، ج1377؛ فاضکل لنکرانکی، 177: 2تا، ج؛ معسعی گلپایگانی، بی592: 2ق، ج1421
 پردازیم.دارد که در ادامه به نقد و بررسی ادلّة آنان می (770ق: 1421وحید خراسانی، 

( تلقلللیح مصلللنوعی دگلللر دلایلللخ مفالفای)دیلللدگاه فقهلللا  شلللی ی

 ساخت)هترولوگ(

 قرآی کریمآیات ا  از اطلاق و عموم پاره الف( 

قرآن مجید است؛ بنابراین واجب است  ترین منب  شناخت احکام الهیترین و مهماصلی
در مسیر بیان و اسهنبا  حکم شرعی هر معضععی، ابهدا به کهاب الهی نظر شکعد تکا معلکعم 

 ر معرد آن به نحع خاص یا عام وارد شده است یا نه؟ با مراجعه بهقرآن حکمی د یا درآگردد 
ی وجعد دارد که به معجب آن زنان و مردان معظّف به حفک  فکروج آیاتد شعقرآن معلعم می

که هر ککدام بحکث  (29: معارج؛ 22-23: نساء؛ 30-31: نعر؛ 5-7: مؤمنعن.)اندخعیش شده
خهکه سکعر  نکعر پردا 31و  30 آیکاتبه بررسی فقط  ،در این مخهصر .طلبدخاص خعد را می

 .شعدمی
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قل للمؤمنین یغضّعا من أبصکارهم و یحفظکعا فکروجهم... »آیات میکعر این است: مفاد 
ای پیامبر، به مردان مؤمن و زنان وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهن؛ّ 

 (30-31نعر: «.)ه دارندهای خعد را فرو پعشانند و فروج خعیش را نگمؤمنه بگع چشم
آورده « مِکن»حرف تبعکی   ،رودسخن می« نگاه» کریمه، هنگامی که از آیاتدر این 

سکخن بکه  «فروج»حف   ولی هنگامی که از ،نداها حرامد برخی از نگاهشعشعد تا معلعم می
 شعد، پکس برابکر ایکنشعد و مهعلَّق حف  نیز بیان نمیحرف تبعی  حیف می ،یدآمیان می

قاعده که حیف مهعلَّق، مفید عمعم است، حف  فروج در مردان و زنان بکه نحکع کلّکی و بکه 
کریمکه، لکزوم حفک   آیکاتصعرت ی  اصل اساسی و عمعمی واجب است؛ لکیا مقهضکای 

هکای از هر چیز است، خعاه ورود نطفه از طریق زنا باشد و یا از طریق سکایر مقاربت «فرج»
)ر.ک: له ابزارآلات پزشککی)تلقیح مصکنععی( صکعرت پکییرد.غیر مشرو  و یا اینکه به وسی

 (111ق: 1420؛ الحسینی،288ک  291: 1381آبادی، روحانی علی
شکریفه،  آیکاتفعق بر حرمت تلقیح، اشکال شعد ککه ظاهر آیاتممکن است در دلالت 

یه هکیق گعنکه دلالهکی آولی نسبت به شعهر یا خعد زن،  است،لزوم حف  فرج از غیر شعهر 
 (364تا: ؛ امامی، بی10ق:1398)روحانی، ارد.ند

از ادخال نطفة اجنبی، هر چند تعسط شعهر یا خعد  «فرج»تعان گفت حف  در پاسخ می
رو، اطکلاق حفک  از غیکر، مقهضکی عنات حف  از غیر اسکت و ازایکنئزن باشد، از لعازم و ش

 (169-170ا: تقزوینی، بی)علعیباشد.حرمت ادخال نطفه غیر شعهر به رحم زن می
اند که مقصعد از حف ، تنها حف  فرج از نگاه دیگکران اسکت و ای نیز بر این عقیدهعده

 ،یه شریفه وارد شکده اسکت. بکه عنکعان مثکالآدانندکه در معرد این شاهد آن را روایاتی می

قکرآن حفک  آیات مقصعد از حف  فرج در تمام »روایت می کند:  {ابعبصیر از امام صادق

ق، 1413.)کلینی، یه که مقصعد از آن، حف  فرج از نگاه دیگران استآاست، جز این آن از زن
( 137: 1376پنککاهی، ؛ حرم89ق: 1414؛ محسککنی، 810:  8ق، ج1414؛ مجلسککی، 40: 2ج
فرمایکد: یکه ککه میآقرینه صدر  نعیسند: بهاند و میرخی از مفسران شیعه نیز بر این عقیدهب
شعد مراد از حف  فروج، سهر و پعشش آنها از دیکد نکاظران می معلعم« یغضّعا من أبصارهم»

: 7ق، ج1395؛ طبرسکی، 111: 15ق، ج1393.)طباطبکایی، است، نه حفک  آن از زنکا و لعا 
138-137) 

خعرد، به طعری ککه از أبکی العالیکه نقکل در کهب اهل سنّت نیز این تفسیر به چشم می
فکروج آمکده اسکت، منظکعر حفک  آن از  قرآن راج  به حفک  هر چیزی که در»شده است: 
امّکا  .«ای که در سعره نعر آمده که منظعر آن، حفک  از نگکاه دیگکران اسکتیهآزناست مگر 

گعیند مراد از حف  فرج، حف  آن از محرّمات قبعل ندارند و می مفسرین دیگر این مطلب را
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ق، 1420البغدادی، ؛ آلعسی 363: 8ق، ج1420)رازی، .استاست و روایت أبی العالیه ضعیف 
 (455: 17ج

 [روایات وارده از م صومین( ب

مخالفان تلقیح ههرولعگ در تعجیه عدم جکعاز و حرمکت آن بکه برخکی از روایکات وارده 
 :ذیل استدو روایت  اهترین آنجعیند که مهمتمس  می

شکدیدترین عکیاب در روزقیامکت، »کنکد: روایکت می {علی بن سالم از امام صکادق

: 5، جق1413کلینکی، )«.است که نطفه خعد را در رحم زنی نامحرم بریزدعیاب مردی 
539) 

قراردادن نطفه در رحمی که بر مرد حرام است، گناه کبیره  ید کهآمی از ظاهر حدیث بر
شعد که معضع  حرمت، شعد و از اینکه در روایت به نطفه تعبیر شده، معلعم میمحسعب می

؛ الحسکینی، 81ق: 1415مؤمن، که بر مرد حرام است.) بسهه شدن نطفه با تخم  زنی است
 (111ق: 1420

آدم انجکام در میکان کارهکایی ککه بنکی»کنکد: نقکل می ,از پیکامبر {امام صادق

تر بر خداوند عزّوجلّ، از کشهن پیامبر یا امام، خکراب ککردن دهد کاری بدتر و گرانمی
ه است ک و ریخکهن منکی تعسکط قرار داد قبله کعبه ک که خداوند آن را برای بندگانش
 (559: 3ق، ج1404صدوق، .)«مرد در رحم زنی، به طعر حرام نیست

قرار دادن منی در رحکم زن از  قبلی، حکایت از آن دارد که این حدیث نیز همانند روایت
راه حرام، حرمهی است مسهقل و جدای از حرام بعدن آمیزش با او. ضمن اینککه حکدیث بکه 

گیکرد؛ در معم است و تمام معاردی را ککه مبکاح نشکده باشکد در برمیدلیل سیاقش دارای ع
آبکادی، .)روحانی علینهیجه، هر نع  افراغ منی در رحم زن اجنبیه گناه کبیره و حکرام اسکت

1381 :307) 
 پردازیم:به این احادیث ایراداتی گرفهه شده است که به بررسی آنها می

د؛ مثلاً در روایت اوّل علکی بکن سکالم فکردی هر دو روایت از لحاظ سند اشکال دارن .1
پاسخ ایکن اشککال را ( 82ق: 1415)مؤمن، باشد.مجهعل است و بنابراین، روایت ضعیف می

؛ 138: 1376 پناهی، حرمشکعد.)اند که جهت اخهصکار بیکان نمیبرخی از محققان ذکر نمعده
 (78ق: 1423سند، 
اطی با معضع  بحکث نکدارد، چکه آنککه قرار دادن و ریخهن منی در رحم نامحرم ارتب. 2

قراردادن نطفه به آنچه مهعارف است، منصرف گردد؛ یعنکی ریخکهن  غلبه خارجی اقهضا دارد
تعان در پاسخ می( 194؛ کریمی: 371: 1379)مهرپعر، )زنا(.نطفه از طریق مباشرت و مقاربت

یککی از مصکادیق  شعد، بلکه مقاربکتگفت اولاً غلبه خارجی به تنهایی معجب انصراف نمی
گاه حکم، مقصعر بر فرد و مصداق شای  خکعد نیسکت. ثانیکاً، قراردادن نطفه است و هیق بارز
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کند که ریخهه شدن منی در رحکم نکامحرم معلّق ساخهن حرمت بر ریخهن نطفه، دلالت می
 به خعدی خعد حرام و مبغعض شار  است.

 احتیاط (ج

مبالاتی در حفک  آنهکا بکه ن انسان است و بیاز آنجا که فروج مردان و زنان منشأ تکعّ
گردد، فقهای امامیه با آنکه عمدتاً هنگام ش  در تکلیف، نظرشان ها منجر میاخهلا  نسب

قاعکده عکدول و از لکزوم  از ایکن« حفک  فکروج»باشد، در بر اجرای اصل برالت و اباحه می
وجعد روایکاتی ککه از المّکه آن هم به دلیل  ه،احهیا  و دوری کردن از معارد مشکعک الحرم

ق، 1412.)حرعاملی، کننکدحمایکت می ،در این زمینه بر جای مانکده اسکت [معصعمین

 (258: 20ج

اسکت ککه ایشکان  {صکادقاز جمله این روایات، صحیحه شعیب حداد به نقل از امام

( 259: همکان«.)هع الفرج و أمر الفرج شدید و منه یکعن العلد و نحن نحها ...»...اند: فرمعده
انّ النکاح أحری و أحری أن یحها  فیه و »... و فرمایش دیگر حضرت به نقل از ابن سیابه: 

دارنکد: مقهضکای یکان میبر اسا  این گروه از روایات، فقها ب «.هع فرج و منه یکعن العلد...
از یعنی فرج است و بنابراین با ش  در جع ،روایات، رعایت احهیا  در معرد مبدأ تکعّن فرزند

را اجکرا « اصالة الاحهیکا »تعان به اصل برالت مهمسّ  شد، بلکه باید تلقیح مصنععی، نمی
برخکی از ( 111: ق1420 ،خکرازی؛ 12 ق:1398)روحکانی، کرد و به عکدم جکعاز حککم کرد.

نظران نیز برای حرمت این نکع  تلقکیح بکه ادلّکة دیگکری از جملکه فقهای معاصر و صاحب
تمسک   ،ازدواج و مغکایرت بکا جهکات اخلاقکی و مصکالح جامعکهمغایرت با اغراض تشری  

 (377-378تا: ؛ امامی، بی402-404 :1381، آبادیروحانی علی.)اندجسهه

 دیدگاه فقها  عامه

دانند که در ادامکه بکه را حرام می )ههرولعگ(فقهای اهل سنّت نیز عمدتاً این نع  تلقیح
 م:پردازیترین ادلّة آنان میدو معرد از مهم

دهکد و از بدون ش  این عمل انسان را به سعی دایره حیعانات و نباتکات سکعق می. 1
جرمی زشت و گناهی بزرگ است ککه بکا  ،این عمل .سازدانسانیت و جامعة مدنی خارج می

شان)قراردادن عمدی منی مرد در رحم زنی نکامحرم( باشد و نهیجهزنا دارای ی  ماهیت می
و در ثانی این عمکل از فرزنکد ( 200 ق:1418؛ قرضاوی، 328ق: 1395ت.)شلهعت، یکی اس

تر است؛ چرا که در آنجا معلکعم اسکت ککه ایکن ک پستخعاندگی ک که در اسلام ممنع  است
طفل، فرزند دیگری است، ولکی در اینجکا معلکعم نیسکت و یک  عنصکر بیگانکه وارد نسکب 

 (90-91 ق:1420منصعر، شعد.)می
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به این نحع که  (5احزاب: «.)ادععهم لآبالهم هع أقسط عنداللهو»شریفة  هاسهناد به آی .2
این نکع   ولی در دارد، فرزندان را به پدران خعدشان نسبت دهید،یه خداوند بیان میآدر این 
نطفکه او  شکعد ککه ازید و فرزند در حالی به زوج منهسب میآاخهلا  نسب پیش می ،تلقیح

اند که این طفل فرزندش نیست و در نهیجه باید دقط  می تشکیل نشده است و وی به طعر
 همان( ق،1420)منصعر، او را نفی کند، نه اینکه فرزند خعد به حساب آورد.

 . بررسی حلیت و حرمت انتقال تفمک در تلقیح مصنوعی4
های نابارور این فرصت را داده است که دارای های اخیر پزشکی نه تنها به زوجپیشرفت

از لحاظ ژنهیکی مهعلّق به آنهاست، بلکه سبب شده است که زن نابارور با کعدکانی شعند که 
در رحم داشهن جنینی که از نظر ژنهیکی با وی مرتبط نیست، احسکا  مکادر بکعدن داشکهه 

به احککام تکلیفکی قسمت ست که در این ا هاباشد؛ حالت انهقال تخم  یکی از این درمان
از نظر که  ادال پاسخ دئعه مطالب اصلی باید به این سقبل از پرداخهن ب .شعدپرداخهه میآن 

 نفس وارد کردن تخم  مهعلّق به دیگران در رحم زن دیگر چه حکمی دارد؟شرعی، 
، «فکروج»مربع  بکه حفک   آیاتتعان گفت عمعم و اطلاق در پاسخ به این پرسش می

در معرد روایکات، لحکن  ولی ،منافات دارد آیاتگیرد و این عمل با می بر این معرد را نیز در
ای حکاکی قرینه صریح آنها ناظر به ادخال اسپرم مرد به رحم زن بیگانه است و در آنها هیق

رسد تنهکا دلیلکی ککه ممککن اسکت مکعرد اسکهناد از تعمیم وجعد ندارد. بنابراین، به نظر می
 قرآنی است. قرار گیرد، اسهفاده از عمعمات و مطلقات مخالفان

 انتقال تفمک با استفاده از تفمک همسر دوم وض یت فقهی الف(

یا لقاح بین دو عنصر ژنهیکی در رحم زنی که صاحب تخمک  نیسکت، از نظکر فقهکی آ
یا این عمل مشکمعل منک  آمنعی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابهدا باید بررسی کنیم که 

 گردد یا خیر؟حف  فرج می آیاتحاصل از 
تکعان گفکت لقکاح مکعرد می تعبدی باشد در پاسخ میاگر مفاد آیات ذکر شده وض  حک

زیرا به معجب این آیات، زنان بکه نحکع تعبّکدی  ،باشدمشمعل من  حاصل از آیات می ،بحث
تزریق اسپرم باشکد  ،کند که این غیراند و فرقی نمیمعظف به حف  فرج خعیش از غیر شده

ای از قابل درک باشد بنابر نظر عکده یا تخم ؛ اما اگر مفاد آیات ذکر شده مبهنی بر ملاکی
فقها، ملاک اصلی، حف  فرج از مرد بیگانه است که تبعاتی از جمله اخهلا  نسب و تزلکزل 
نظام خانعاده را به همراه دارد و از آنجا که صاحب اسپرم، شعهر صکاحب رحکم اسکت پکس 

نیکز نسبت به او بیگانه نیست و از طکرف دیگکر، همسکرقانعنی و شکرعی صکاحب تخمک  
بنابراین، اخهلا  نسب و تزلزل بنیان خانعاده را به همراه ندارد. در معرد روایات نیز  ،باشدمی
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 ،تعان گفت منظعر آنها لقاح اسپرم و تخم  مهعلّق به زن و مرد فاقد رابطة زوجیت استمی
 (454-456: 1380زاده، .)نایببنابراین مان  جعاز این فرض نخعاهد بعد

مصنععی به وسیله اهدای تخم  همسر دوم بلامان  است و فقها نیز  در مجمع ، تلقیح
؛  صکافی و 70: 2ق، ج1420ای، ؛ خامنکه606: 1377لنکرانی، )فاضلاند.به جعاز آن فهعا داده

 (116 ق:1420نعری همدانی به نقل از الحسینی، 

 وض یت فقهی انتقال تفمک با استفاده از تفمک زنی بیگانهب( 

شعد انعقکاد نطفکه برخی معهقدند از روایاتی که سابقاً ذکر شد، اسهفاده میدر این فرض، 
ککه نطفکه از منکی را زیرا با الغای خصعصیت، ادلّة حرمت، معردی  ،در این معرد حرام است

قرار دادن تخمک  بیگانکه  گیرد و جعازمی بر نیز در ،شعدمرد و تخم  زنی بیگانه بسهه می
شکعد، رف  حرمت ندارد و از دایر  الغای خصعصکیت خکارج نمیدر رحم زن، هیق تأثیری در 

زیرا آنچه معضع  حرمت است، لقاح اسپرم و تخم  دو بیگانکه در فضکای رحکم اسکت. در 
تعان گفت که با نهاده شدن تخم  زن بیگانه در رحم زوجکه، آن پاسخ به این اسهدلال می

بنابراین نسبت  ،او خعاهد بعد گردد و دیگر همانند تخم  خعدی از بدن وی میلتخم  جز
کنیم و اصل برالت شرعی و عقلی بر جکعاز آن دلالکت به حرام بعدن این معرد ش  پیدا می

؛ 570: 2، ج1377لنکرانی، .)فاضکلاندکند. برخی از فقها نیز به جعاز این صعرت فهعا دادهمی
 همان( ق،1420صافی و روحانی به نقل از الحسینی،  

 انتقال جنین. 5
شعد که هیق کدام از زوجین دارای سلعل جنسی سکالم و زمانی اسهفاده می روشاز این 

های معجعد، امکان لقاح بین اسکپرم مناسب برای تعلید مثل نباشند و یا اینکه به علت نقص
آمیز یک  دوره قادر به گیرانکدن معفقیکت ولی زن ،و تخم  در رحم زن وجعد نداشهه باشد

هکایی مهصکعر اسکت ککه بررسکی زایمان باشد. در این حالکت فرضکامل آبسهنی منجر به 
 .شعدمی

 ترکیب جنین از اسپرم و تفمک زوجین الف(

 انتقال به رحم زوجهیکم( 

با تعجه به مطالب مطرح شده، هیق دلیلی بر حرام بعدن این فرض وجعد ندارد و لکیا بکا 
زن همکان صکاحب  کنکد ککه ایکنشعد و فرقکی نمیش  در حرمت، اصل برالت جاری می

تخم  باشد یا همسر دوم مرد و یا کنیز وی. علمای اهل سنّت در این فرض اخهلاف نظکر 
ای برای تأمین مصلحت اسهعار ماندن بنیان خانعاده و نظایر آن، این عمل را جایز دارند؛ عده

  و در مقابل، مخالفان با اسهدلال بکه اینککه امککان اخکهلا( 95 ق:1420.)منصعر، دانندمی
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)عارف، دهنکد.نسب از طرف مادر در ایکن فکرض وجکعد دارد، حککم بکه عکدم جکعاز آن می
 (818: 2ق، ج1421

 انتقال به رحم بیگانهدوم( 

: 6ج ق،1423)تبریزی، انکد،برخی از فقهای امامیه به عدم جعاز ایکن صکعرت فهکعا داده
حاظ شرعی منعکی رسد این عمل از لولی به نظر می( 606: 1، ج1377لنکرانی، ؛ فاضل459

 زیرا: ،نداشهه باشد
شعند، بلکه دلالکت آنهکا اوّلاً آیات مربع  به حف  فروج نه تنها این فرض را شامل نمی

نیکز تمکام  ،بر ممنععیت تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زنی که آمیکزش بکا او حکرام اسکت
 نیست.

شکعد، بلککه بحث ما نمیبه هیق وجه شامل فرض معرد ی که قبلاً ذکر شد، ثانیاً روایات
روایات مزبعر و مانند آن اگر دارای ظهعر باشند به معردی انصراف دارند که رحم زن یکی از 
دو رکن سازنده جنین باشد، به طعری که این نطفه به وسیله تخم  همکین رحکم تشککیل 
یافهه باشد؛ لکن در فرض معرد بحث، رحم هیق نقشی در تشکیل نطفه ندارد، بلککه ظکرف 

نیکا، )ر.ک: قربانکنکد.یابکد و رشکد میناسبی است که نطفه سپرده شده در آن پرورش میم
 قالل به حرمت ایکن در مقابل، فقهای عامّه همگی( 92 ق:1415؛ مؤمن، 365-367 :1382

قسم از تلقیح مصنععی هسهند، زیرا بین زوج و زن صاحب رحم رابطة شرعی زوجیت وجعد 
گردد ککه زنکی رض منجر به کشف ععرت زن صاحب رحم میندارد و از سعی دیگر، این ف

و  سکتسالم است و کشف ععرت جز بنا بر ضرورت، آن هم فقط نسبت به مری ، جکایز نی
 (102-103: ق1420؛ منصعر، 813: ق1421)ر.ک: عارف، حرام است.

( ترکیب جنین از اسپرم و تفمک دو بیگانه و سپس انتقال آی بله ب

 رحم زوجه یا بیگانه

یکی در اصل بسکهه شکدن نطفکه و دیگکر در  ؛این معرد از دو جهت باید سخن گفت در
 کاشهن این جنین در رحم.

شکی نیست که چنین کاری جایز است، چرا که در زمر  عنکاوین محرّمکه نیسکت؛ الف( 
قکرار دادن منکی و یکا نطفکه در داخکل رحکم انهکزا   ای هسهند ککه اززیرا آنها عناوین ویژه

 :1376پناهی، .)حرمشکعدحالی که در معرد فرض، نطفه در خارج رحم بسهه میشعند، در می
 (93 ق:1415، مؤمن، 148

کاشهن جنین در رحم؛ عمل حرام)اگر حرام باشد( عبارت است از تشککیل نطفکه بکا ب( 
ای تشککیل شکد، نگکاه داشکهن آن حکرام منی مرد و تخم  زن بیگانه؛ اما اگر چنین نطفه

ق: 1415.)مؤمن، شعد سقط جنین جایز نیسکتبرای زنی که از زنا باردار میرو، نیست. ازاین
در مقام ردّ این دلیل گفهه شده که در روایات، مباشرت در انهقال نطفه شر  نشده است ( 94
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گیرد قرار می دادن نطفه است و تنها، فرضی را که نطفه در رحم حرام قرار و معضع  روایات
 ،بنابراین کاشت جنین در رحم زوجه اشکال نکدارد ( 149 :1376پناهی، .)حرمشعدشامل می

لیکن برخی از فقها، حهی کاشکت آن در  ،ولی کاشت آن در رحم بیگانه ممنع  و حرام است
.)تبریزی، انکدقسکم داده رحم زوجه را نیز جایز ندانسهه و به طعر کلی فهکعا بکه حرمکت ایکن

 (459: 6ج ق،1423
دهنکد و ادلّکة آنکان عینکاً م به تحریم این صکعرت میعلمای اهل سنت نیز همگی حک

: ق1420)منصکعر، د.شهمان معاردی است که در معرد تلقیح مصنععی با اسپرم بیگانه ذککر 
 (817؛ عارف، همان: 107-106

 

 آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق. 6
در این بخش ضمن اشاره به مفهعم نسب و پیدایش آن، نسب طفکل حاصکل از تلقکیح 

پس از روشن شدن نسکب، مسکالل مربکع  بکه ار ، تا  گیردقرار می صنععی معرد بررسیم
 شعد.حضانت، ممنععیت نکاح با برخی اقارب نسبی و نظایر آن معلعم 

و رابطکه بکین دو شک   «علاقکه»، «قرابکت» از نظر لغت مصدر و بکه معنکای «نسب»
اصککل و خعیشککاوندی  و در زبککان فارسککی بککه معنککای نککژاد،( 803م: 1997)معلعف، اسککت
از نظر حقکعقی، بکا  (22452ک22453: 14، ج1377؛ دهخدا، 7803: 8، ج 1381انعری،است.)

( بکه احککام 1167تکا  1158قانعن مدنی ایران)عنعان مکعاد  آن که باب اول از کهاب هشهم
خکعرد؛ بکه ولی تعریف صریحی از ماهیت آن به چشم نمیاست، پرداخهه « نسب»مربع  به 

 اند.حقعقدانان تعاریف مخهلفی را اراله دادههمین جهت 
نسب امری است که به واسطه انعقکاد نطفکه از »نعیسد: دکهر امامی در تعریف نسب می

ید. از این امر، رابطه طبیعی خعنی بین طفل و آن دو نفر که آنزدیکی زن و مرد به وجعد می
دکهکر کاتعزیکان  (151: 5،  ج1340امامی، .)«گرددیکی پدر و دیگری مادر باشد، معجعد می

نسب رابطه خعنی و حقعقی است که پدر و مادر را به فرزنکدان آنکان مربکع  »دارد: بیان می
 (1: 2، ج1379کاتعزیان، )«کندمی

ای یکا رابطکهآاند ککه اما هیق ی  از این تعاریف، حقیقت و ماهیت نسب را بیان ننمعده
واقعی؟ با تعجه به عدم تعریف ماهیت نسکب از  قراردادی است یا امری تکعینی و اعهباری و

تعان ادعا کرد که مقکنن در رابطکه بکا حقیقکت نسکب از عکرف می ،قانعنگیار سعی شار  یا
ای کند و به اصطلاح اصعلی، در معرد عنعان نسب، حقیقت شکرعیه یکا مهشکرعهپیروی می
هکیق گعنکه وجکعد  البهه این بدان معنا نیست که نسب اعهباری مح  اسکت و ؛وجعد ندارد

نیا، )قربانالأمری و دارای منشأ اعهبار واقعی است.حقیقی ندارد، بلکه نسب از اعهبارات نفس
دانکد ل این است که عرف چه چیزی را منشأ اعهبار رابطة نسبی میئعاحال س( 368  :1382
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؟ برای پاسخ به این پرسش ضروری است ککه بحکث در نسکب پکدری و مکادری بکه طکعر 
 شعد. پیگیری جداگانه

 منشأ انتساب فرزند به پدر (الف

از نظر پزشکی، منشأ پیدایش و ماده سازنده جنین از ناحیة پدر، اسپرم معجکعد در منکی 
عرف نیز معیار و ملاک نسب و ارتبا  بین دو انسان را پیدایش یکی از دیگری  .انسان است

انهکزا   «نسکب»ی عنعانی به نکام داند و بر این اسا ، برای بیان این امر واقعی و تکعینمی
 کند.می

به عنکعان مثکال در  .شاهد بر این ادعا، آیات و روایاتی است که در این زمینه وجعد دارد

منشأ پیدایش انسکان  (54فرقان: )«و هو الذّی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً...»ه آی

شعد که همکان بشکر اسهفاده می« راًخلق من الماء بش»بر « جَعَل»بیان شده است. از تفری  
خلق شده از آب)نطفه( دارای نسب است و این همان برداشت عرفی از نسب است که منشأ 

داند و اعهبار عرف منشأ واقعی دارد. بکه همکین نسب را پیدایش و تکعّن از طفل از نطفه می
قرآن کریم بیکان  هقراردادهای غیرواقعی مانند فرزند خعاندگی همان گعنه ک جهت، اعهبار و

 (275: 16ق، ج1393؛ طباطبایی، 5و  4احزاب: اثر است.)نمعده، غیر مشرو  و بی

 منشأ انتساب فرزند به مادر (ب

در معیار پیدایش فرزند از ناحیه مادر، نظریه های مهعددی اراله شده اسکت ککه بررسکی 
 آنها برای رسیدن به نظر برتر ضروری است:

 (اب فرزند به مادرملاک انتس ،زاییدییکم( 

گعیند در لغت و همین طعر در عرف مادر یکا والکده بکه شخصکی اطکلاق ین گروه میا

بنابراین زنی که ککعدک را حمکل  ،شعدزاید و دیگری از او مهعلد میشعد که کسی را میمی
؛ 561ق: 1412.)خعیی، یدآکرده و سپس او را زاییده است، همع مادر این کعدک به شمار می

قکرآن اسکهناد  آنان به آیاتی چنکد از( 197-199: 2تا، ج؛ قرضاوی، بی91ق: 1414، محسنی

مکادران آنهکا تنهکا کسکانی  .؛إنْ أمهاتهم إلّا اللّاتی ولددنهم..» ةترین آنها آیککنند که مهممی

مادر به طعر مطلق و بکه صکیغة  ،شریفه هاین آی در( 2مجادله: .)«اندزادهرا هسهند که ایشان 
چه حصر در اینجا اضافی و در ردّ کسانی است  کسی است که فرزند را زاده است. اگر ،حصر
پنداشهند، اما در علم اصعل ثابت شده است که معرد زنانشان را مادرانشان می« ظهار»که با 

: 1380.)رضکانیا معلکم، مخصِّص یا مقید نیست و نزد عقلا، ظهعر کلام ملاک اعهبکار است
323-321) 

؛ 14: لقمکان؛ 15: احقاف)قکرآن مجیکد دیگکری از آیکاتبرای ادعای خعد به این دسهه 
  .کنندنیز اسهناد می (78: نحل
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کننکد. از جملکه مخالفین این نظریه نسبت به اسهدلال این گروه اشکالاتی را مطرح می
لکه در یه اطلاق ندارد، بآزیرا، اوّلاً  ،وافی به مقصعد نیست ،سعر  مجادله هاینکه اسهناد به آی

، شکعندکردند به صرف ظهار، زنانشان مادرانشان میمقام ردّ پندار کسانی است که گمان می
نبکعده و « أمّ»شکعند، پکس در مقکام بیکان مفهکعم شکرعی در نهیجه بر آنها حرام ابدی می

ثانیکاً اینککه  (220-221تا: قزوینی، بی.)علعیمقدمات حکمت جهت أخی اطلاق تمام نیست
زاید، با اینککه غیکر او نیکز یه، مادر را کسی معرفی کرده است که بچه را میآخداوند در این 

مانند مادر رضاعی که گرچه طفل را حمل نککرده و او را بکه دنیکا  .منافاتی ندارد ،مادر باشد
در « ولکدن»مکه ثالثاً کل (274ق: 1421سنباطی، ).است 1نیاورده، اما خداوند او را مادر نامیده

یه به معنای زایمان نیست، زیرا در کهاب و سنّت هر جا سخن از زایمان آمده اسکت بکا آاین 
گعیکد: م مییقرآن در ماجرای مکادر حضکرت مکر بیان شده است. چنان که« وض »عبارت 

 (36عمران: آل).«قالت ربّ إنّی وضعهها أنثی... فلمّا وضعهها»

 ک انتسابملا ،پیدایش فرزند از تفمکدوم( 

طرفداران این نظریه معهقدند که ملاک مادر بعدن در نظر عکرف، هماننکد مکلاک پکدر 
بعدن است. عرف، زنی را که در نخسهین مرحلة آفرینش و ایجکاد و پیکدایش جنکین سکهم 

کند و او کسی جز صاحب تخم  نیست. تغییه این ککعدک از دارد، به عنعان مادر تلقی می
شکعد)و هکیق نقکش گیرد، تنها سبب رشد ککعدک میه صعرت میرحم که پس از این مرحل

شعد که کعدک از حالت فرزند بعدن برای صکاحبان اسکپرم و دیگری ندارد( و این دلیل نمی
این گروه، علاوه بر اشکالات مطکرح شکده بکر  (98-99 ق:1415)مؤمن، ید.آتخم  بیرون 

ثبات رسیده است منشأ پیدایش و کنند که از نظر دانش پزشکی به انظریةقبل، اسهدلال می
سلعل سازنده جنین از ناحیه مادر، تخم  زن است و در این تردیکدی نیسکت و عکرف نیکز 

 2.قرآن کریم نیز  بر آن دلالت دارد داند و آیاتی ازهمین را ملاک می

 هر دو مادر مشروع ،صاحب رحم و صاحب تفمکسوم( 

صاحب تخم  هر دو مادر هسهند و  هم صاحب رحم و هممعهقدند طرفداران این نظر، 
 :1382نیا، .)قربانکند و اشکالی نیکز بکر آن مهرتکب نیسکتعرف این دو رابطه را برقرار می

369) 

 نظر برگزیدهچهارم( 

شکعد، با تعجه به حساسیت و اهمیت معضع  نسب و احکام و آثاری ککه بکر آن بکار می
تخمک  و صکاحب رحکم مقلّکد مخصعصاً در جایی که صکاحب  ،قعل انهخاب و ترجیح ی 

                                                           
 (23نساء: .)«.أمّهاتکم اللّاتی أرضعنکم.. و» .1

 (54فرقان: .)«هو الذّی خلق من الماء بشراً...»و ( 2.)انسان: انّا خلقنا الانسان من نطفةٍ أمشاجٍ». 2
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مراج  مهفاوت باشند و در میان آنها اخهلاف نظر نیز وجعد داشهه باشد، کار آسانی نیست. بکا 
بدیهی است هم از لحاظ طبیعی و ژنهیکی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی، طفکل  این، وجعد

از به زن صاحب تخم  ملحق است و رشد بعدی جنین در محیطی غیکر از رحکم او، وی را 
تعان از تعلّق و وابسهگی طفل به کسکی از سعی دیگر، نمی .این وصف خارج نخعاهد ساخت

ی از پیکر او رشد کرده و شکل گرفهه است صرف نظکر لکه ماهها در درون او و همچعن جز
قرآن کریم در رابطه با مراحل مخهلفی که نطفکه  کرد، به خصعص اگر به تعبیرات معجعد در

  1.کند تا شکل کامل انسانی به خعد بگیرد تعجه کنیمرحم زن طی می پس ازقرار گرفهن در
رسیم که طفل با بنابراین، پس از در نظر گرفهن تمامی آیات و روایات به این نهیجه می

اخکی ککرد؛ « أمّ»شعد یکی را کنار نهاد و دیگری را به عنکعان هر دو زن بسهگی دارد و نمی
)از قاللین به این تعان مادر اطلاق کرد.تخم  می پس، هم بر صاحب رحم و هم بر صاحب

ال ئعاما یک  سکتعان از حضرات آیات معسعی اردبیلی و علعی بروجردی نام برد( نظریه می
بکرد و یکا اینککه یا این طفل از زن صاحب رحکم ار  میآماند و آن اینکه در اینجا باقی می

بکرد، در اینجکا نیکز از ر  نمیچنین نیست و همان طعری که طفل از مادر رضکاعی خکعد ا
صاحب رحم ارثی نخعاهد برد و فقط و فقط بین این زن و طفل حاصل از تلقکیح مصکنععی 

قبیکل، مجکال  الاتی دیگر از اینئعال و سئعشعد؟ پاسخ به این سرابطه محرمیت حاصل می
 طلبد.دیگری را می

                                                           
ثم أنشأناه خلقاً »... سورة مؤمنون که مراحل رشد را بیان کرده، می فرماید:  14تا  12 آیاتخداوند در . 1

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در بیان معنای این عبارت می نویسدد: منودور ایدن اسدت کده  .«آخر...

، جاهدل و گیرد؛ بدین معنا که مادة مدردهموجود استخوانی پوشیده از گوشت، آفرینش دیگری به خود می

 (20-21: 15،  جق1393.)طباطبایی، شودقدرت تبدیل می عاجز به موجودی دارای حیات و علم و
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 :منابع و مآخذ
 قرآن کریم 

 ه(انتشارات دارالهجر)البلاغهنهج 

 داراحیاءالتراثبیروت: ، روح المعانیق(، 1420)ی بغدادی، محمودسلوآ. 

 بیدروت: دار الفکدر للطباعدة و 3، چلسان العربق(، 1414الدین محمد)ابن منوور، جمال ،

 النشر و التوزیع/ دار صادر.

 دارالمناربیروت: ، بین السائل و الفقیهق(، 1419)اسماعیل، محمد بکر. 

 نسب در حقوق ایران و فرانسهتا(، )بیامامی، اسدالله. 

  ،تهران: کتابفروشی اسلامیه.حقوق مدنی(، 1340حسن)امامی ، 

 ،دار الصدیقة الشهیدة.قم:  ،صراط النجاةق(، 1423جواد) تبریزی 

 قدم: 9)فارسى(، ش[، مجله فقه اهل بیتتلقیح مصنوعی(، 1376پناهى، محسن)حرم ،

 .[مذهب اهل بیت مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر

  بیددروت: ، التلقیییح الصییناعی بییین العلییی و ال ییریع ق(، 1420)الدینحسددینی، شددها

 .هدارالإسلامی

 م.ق ،16ش، [البیتفقه اهلمجله ، التلقیحق( 1420)محسن ،خرازی 

 مؤسسه تنویم و نشر آثار امامقم:  ،تحریر الوسیل ق(، 1421الله)خمینی، روح. 

 ،مدینة العلم.قم: ، توضیح المسائلق(، 1412ابوالقاسم) خویی 

 ،بهمدن ، شرکت سدهامی انتشدارتهران:  ،حقوق مدنی خانواده(، 1379ناصر) کاتوزیان

 .برنا

 دارالقرآن الکریمقم:  ،مجمع المسائلتا(، )بیمحمد رضا موسوی، گلپایگانی. 

 مطبوعاتی امیر.، قم: جامع المسائل(، 1377)محمد ،نیفاضل لنکرا 

 دارالاحیاء التراثبیروت:  ،التفسیر الکبیرق(، 1420)رازی، محمدالفخر. 

 جنیین انتقیا  از ناشیی کیود  حقیویی وضیعی »، (1380محمدرضدا) معلدم، رضانیا»، 

 تهران: سمت. انسانی، مثل تولید نوین هایروش

 مدرسة الإمام الصادققم: ، المسائل المستحدثهق(، 1398)روحانی، محمدصادق}. 

 از دییدااه فقیه و  های نوین تولید مثل انسیانیروش(، 1381محمد)آبادی، روحانی علی

 ، تهران.1، چحقوق

https://www.gisoom.com/book/1156697/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-75/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4164/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4164/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7/
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 (1421سنباطی، عطا عبدالعاطی ،)قاهره: دار النهضة العربیه.بنو  المطف و الأجن ق ، 

  ،مکتب السید السیستانی قم:، منهاج الصالحینق(، 1417علی)سیستانی. 

 دارالشروققاهره: ، الفتاویق(، 1395)شلتوت، محمود. 

  ،مؤسسة الأعلمیبیروت:  ،المیزانق(، 1393)حسینمحمد طباطبایی. 

 ه.دارالکتب الإسلامیتهران: ، مجمع البیان ،ق(1395)طبرسی، فضل بن حسن 

  البیتمؤسسة آل ، قم: وسائل ال یعهق(، 1412)عاملی، محمد بن حسنحر]. 

 قم.آثار حقویی تلقیح مصنوعی انسانتا(، )بیقزوینی، علیعلوی ، 

 دار بیدروت:  ،احکام الجنین فی الفقه الاسیممی ،ق(1421)غانم، عمر بن محمد بن ابراهیم

 .ابن حزم

 حکی تکلیفی و وضیعی انتقیا  جنیین تکیون یافتیه از اسی رم و » ،(1382)نیا، ناصرقربان

های نوین تولید مثل انسانی از دیدااه فقیه رحی زن دیگر، روش تخمک زن و شوهریانونی به

 .سمتتهران: مجموعه مقالات(، )«و حقوق

 مکتبة وهبةقاهره: ، الحم  و الحرام فی الاسممق(، 1418)قرضاوی، یوسف. 

 ()منشدورات جامعدة قم:  ،من لا یحضره الفقیهق(،  1404قمى، ابوجعفر محمد)شیخ صدوق

 .المدرسین

 ،دارالاضواء، بیروت: اصول کافی ،ق(1413یعقو )محمدبن کلینی. 

 اسماعیلیانقم:  ،لوامع صاحبقرانیق(،  1414)مجلسی، محمدتقی. 

 بوستان کتا قم: ، الفقه و مسائل طبّی  ،ق(1414)محسنی، محمد آصف. 

 دارالنفائسبیروت:  ،الأحکام الطّبی ق(، 1420)منصور، محمد خالد. 

 مؤسسة النشر الاسلامیقم: ، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدةق(،  1415)مؤمن، محمد. 

 اطلاعاتتهران: ، مباحثی از حقوق زن(، 1379)مهرپور، حسین. 

 مجدتهران: ، های نوین باروری مصنوعیبررسی حقویی روش ،(1380عباس) زاده،نایب. 

 مدرسه باقرالعلومقم: ، توضیح المسائلق(، 1421)وحید خراسانی، حسین. 

 ،پیام مهدیقم: ، ثمث رسائل فقهی (، 1377مد)مح یزدی. 


